
 

1 
 

  قدرت برانداز چيست؟

  پور جورجو آگامبن/مترجم: نيما عيسي نویسنده:

  

 

در مرکز فرانسه توسط جورجو آگامبن ارائه شد. در  2013اي است که در تابستان  ي زیر برگرفته از سخنراني مقاله

کوشد  هاي اشغالي اخير، از قاهره و استانبول تا لندن و نيویورک، آگامبن در این مقاله مي ها و جنبش پاسخ به شورش

اي شفاف  گونه ( را بهPotenza destituenteقدرت برانداز )ي  تا فهم خود از امر سياسي و، بطور اخص، انگاره

( که constituent powerاي )  زدن بر قدرت برسازنده ها براي مُهر تأیيد ( در تقابل با برخي تلاش1بسط دهد. )

 زعم آگامبن، هر دو ساختار دولتي شود، به ( تبيين ميconstituted powerاش با قدرت برساخته ) مستقل از نسبت

که، قدرت براندازِ مدنظر وي طرح کلي  کنند و مطلقاً متافيزیکي هستند. درحالي مبتني بر استثناء را بازتوليد مي

ي  نظر آگامبن، با ارائه اندازد. به گيري، ماشين دولتي را از کار مي دهد که، در همان بدو شکل دست مي نيرویي را به

ي مناسبات، بر  توان، وراي همه همچنين وجود و کنش است که مي شرحي معقول از وابستگي متقابل حيات و شکل و

گي  مهار شد، بلکه به بالقوه توان غيرقابل دهد چگونه مي بست کنوني غلبه کرد. در نهایت، آگامبن نه تنها نشان مي بن

 پردازد. تداوم آن نيز مي

 

بسط یافت، آغاز  هومو ساکرِ ي  شناسي سياست را، که در نهایت در پروژه که کار بر روي دیرینه زماني      .1

کردم، قصدم چه بود؟ براي من مسأله تصحيح یا انتقاد از فلان مفهوم و نهادِ سياست غرب نبود. بلکه پيش و 
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ایستاد که  جایي مي ها سياست همان ي سياست بود. )قرن بيش از هر چيز قصدم ایجاد تغيير در خود عرصه

  ارسطو، بعد هابز و مارکس تعيين کردند.(

گاه  ي نخستين مرجع و تکيه مثابه شناسایي حيات برهنه بود به خستين حرکت من براي پژوهش  بنابراین، ن

استوار است، بر حذفِ ادغامي حيات بشري در  ex-ceptio سياست. خاستگاه سياست غرب بر یک استثناء

باید حذف  نفسه سياسي نيست، بلکه مي هاي این عمل را در نظر آورید: حيات في قالب حيات برهنه. غرابت

باید از  (، ميl’Impoliticoاش ادغام گردد. حيات، یعني امر غيرسياسي ) ي حذف واسطه زمان به شود و هم

اي سياسي شود که ساختار یک استثناء را دارد. بدین اعتبار، خودآیيني سياست بر تقسيم،  طریق عمل پيچيده

 سياسي است. ستِ غرب زیستبندي و استثناي حيات استوار است. از همان آغاز، سيا مفصل

شد. استثناء یک حذفِ ادغامي است. با  به ساختار استثناء پرداختم که از ارسطو آغاز مي 1هوموساکر  در      .2

شود، چون  دهد حذف مي اي که به آن ارجاع مي که، مثال  یک ادغامِ حذفي است )مثال از مجموعه وجود این

 شود. اش در وضعيت عادي ادغام مي ق حذفکه بدان تعلق دارد(، استثناء از طری

دهد. دیالکتيک بنيان که  دست مي  به arche همين حذفِ ادغامي است که تعریفي از ساختار اصلي آرخِه

که دریابيم این دیالکتيک  شود مگر این شناسي غربي از زمان ارسطو تاکنون است فهميده نمي معرّف هستي

دانيم. استراتژي همواره همان است: چيزي  ستثناء به همان معنایي که ميکند، ا عنوان یک استثناء عمل مي به

شود. این درخصوص  ي بنيان ادغام مي مثابه شود و از طریق این حذف به تقسيم، حذف، و اساساً نفي مي

شود ـ حيات نباتي، حيات حسي، حيات ذهني، که با  هاي مختلف بيان مي کند، که به شيوه حيات هم صدق مي

ي بنياني براي بقيه عمل کند ـ درخصوص وجود  مثابه تواند به نخستين ]یعني حيات نباتي[ این حيات ميحذف 

 (، یکي نقش بنيان را ایفا خواهد کرد.to on legetai pollakosشود ) نيز، که به انحاءِ مختلف بيان مي

اش ادغام  ي حذف واسطه چه به درون استثناءِ حاکم که سنگ بناي نظام قضایي ـ سياسي غرب است، آن

ي حائز اهميت این است که حيات برهنه را نباید با حيات طبيعي اشتباه  شود حيات برهنه است. نکته مي

استثناء، شکلِ حيات برهنه را به خود  dispositif دستگاه اش در گرفت. حيات، ازطریق تقسيم و جذب

مبني  1هوموساکر . بدین تعبير، تأکيد بخش پایانياش جدا گشته است گيرد، حياتي که تقسيم شده و از شکل مي

را باید در « ترین عنصر سياست است ي اصلي مثابه عملِ بنيادین قدرتِ حاکم توليد حيات برهنه به»که  بر این

شود  اساساً به حياتي اطلاق sacer ، اگر«مقدس»پرتو همين توضيح دریافت. و همين حيات برهنه )یا حيات 

بندي  ي مفصل شود( است که در ماشين قضایي ـ سياسي غرب همچون آستانه که بدون ارتکاب قتل کشته مي

کند، ميان حيات طبيعي و حياتِ از حيث سياسي مشروط. اگر از همان ابتدا  عمل مي bios و zoe ميان

غيرفعال سازیم، دیگر نخواهيم توانست به بعُد دیگري از استثناءِ حيات برهنه را  dispositif دستگاهنتوانيم
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 حيات بپردازیم.

( ربط دهيم، شاید بتوانيم از طریق ساختار anthropogenesisاستثناء را به بشرپيدایي ) دستگاهِ  )اگر

دهد، هم حيات و جهان را از خود جدا  که رخ مي ابتدایي رخدادِ زبان بر آن نور بتابانيم. زبان، زماني 

زبان مالارمه، این آغازي است که اساس آن را نفي جملگي  کند. به دو را در خود ادغام مي سازد هم آن مي

، یعني حذف ادغامي امر ex-ceptio رو، دهد. از این اصول یا موقعيتّ خود ]این آغاز[ در آرخِه تشکيل مي

 ي رخدادِ زبان است.( واقعي از لوگوس و در لوگوس، ساختار اوليه

شدن مکانيسمي مدد رسانده  ي کارکرد جنگ داخلي در یونان باستان به روشن تحقيقات تکميلي درباره      .3

دهد که چطور در یونانِ قرن پنجم  شود. کریستين مایرِ نشان مي مي« سياسي» است که از طریق آن حيات  

خواند مفهوم  ( شهروندي ميPolitisierung« )شدنِ  سياسي»چه وي  پيش از ميلاد مسيح از طریق آن

مندي دستخوش یک دگرگوني شد. هرچند در گذشته، عضویت در یک گروه اجتماعي عمدتاً براساس  قانون

هاي مذهبي، دهقانان و  زادگان و اعضاي گروه شد )نجيب انواع مختلفي از شرایط و مراتب تعریف مي

همراه  ستا، اربابان و رعایا( و شهروندي بهها و خویشان، ساکنان شهر و رو بازرگانان، بزرگان خانواده

معناي واقعي به معيار سياسي  ي دوم قرار داشت، حال شهروندي به حقوق و وظایف مربوطه در مرتبه

  قول او: شود. به هویت اجتماعي بدل مي

که شهروندان  چنين بود که هویت شهرونديِ مشخصاً یوناني و سياسي زاده شد. توقع این این»

رفتار کنند، شکلي « سياسي»معناي یوناني کلمه،  (، یعني، بهbürgerlich« )شهروندانهمچون »

اي، کاري،  هاي دیگر، از قبيل آناني که اجتماعات اقتصادي، حرفه نهادي یافت. افراد وفادار به گروه

در طور جدي با این هویت به مخالفت برنخواستند. شهروندان  مذهبي و غيره را تشکيل مي دادند، به

سهيم  polis شهر کردند، خود را در هاي یوناني تا جایي که خود را وقف حيات سياسي مي دموکراسي

بدین  Politeiaحقوق شهروندي و Polis شهر شان بود... . ي همبستگي دانستند، امري که شالوده مي

رو، براي طيف نسبتاً وسيعي از شهروندان سياست به یک  کردند. از این دیگر را تعریف مي معنا یک

سپهري بدل شد ازآنِ شهروندان، سپهري که  به شهر محتواي حياتي و شکلي از حيات بدل شد... .

(« anankaiaقلمروِ ضرورت )»مشخصاً از خانه و سياست تمييزپذیر بود، سپهري جدا از 

(Meier, 1979, page 204».) 

  

طور اخَص یوناني است، فرآیندي که، با انواع و اقسام  شدنِ شهروندي به طبق نظر مایرِ، این فرآیند سياسي
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شدن که  تصرفات، از یونان به سياست غرب منتقل شده است. از منظر مورد توجه ما، آن قسم سياسي و دخل

در جریان بود،  polis شهر و oikos منزل استقرار یافت که بينگوید در بستر تنشي  مایرِ از آن سخن مي

 زدایي معرّف آن هستند. شدن و سياست تنشي که فرآیندهاي متضاد و دوقطبي سياسي

  

توان به کارکرد جنگ  مي شهر دوپاره و« جنگ در خانواده»هاي نيکول لورو در  از طریق پژوهش      .4

 داخلي در یونان پي برد.

رود، از  مي polis به oikos کند که از هایي عرضه مي ي تنش ي عرصه منزله در اینجا سياست خود را به

نظر لورو مکان  عنوان تنها مکان کنش سياسي. به ، به شهر بهzoe گاه ي سکونت مثابه ي غيرسياسي به خانه

خانواده، که به  جنگي است ميان اعضاي یک سکون در خانواده قرار دارد و stasis سکون اصلي

ي  همان آستانه سکون ام که مکان تعلق دارند. من در عوض به این نتيجه رسيده oikos یک

اي است، که با  ي آستانه ، یا جنگ داخلي، برسازندهسکون ، یا خانواده و شهر است.polis و oikos ميان

بل، شهروندي نيز در قالب شود، و در مقا عبور از آن وابستگي خانوادگي در هيأت شهروندي سياسي مي

 شود. زدایي مي همبستگي خانوادگي سياست

فردي که قانون سولون نام دارد را درک کرد، قانوني که  توان سند منحصر به فقط از این زاویه است که مي

کرد که در جنگ  کردن فرد خاطي از حقوق مدني( شهروندي را مجازات مي )یعني محروم atimia با

هنگام جنگ داخلي در  کس که به  آن»ي ارسطو،  از دو جناح نجنگيده بود )طبق گفته داخلي براي یکي

با  thetai ta opla دارد نفع یکي از دو طرف سلاح برنمي ، بهstasiazouses tes poleosشهر

 «(. tes poles me metecheinگردد شود و از سياست حذف مي مجازات مي atimos einai بدنامي

دهد، جنگ  تردید جایگاه جنگ داخلي را در شهرِ یوناني مورد تأیيد قرار مي رسد این قانون بي نظر مي به

زدایي. گرچه این فقط پلوتارک، آئولوس جليوس و  شدن/سياست ي براي سياسي ا ي آستانه منزله داخلي به

 ,.Ath. Constه بدان پرداخته بود )سيسِرو نبودند که به این سند اشاره کردند، بلکه ارسطو نيز با دقتي ویژ

VIII, 5سکون (، اما معناي stasis چنان براي مورخان مدرنِ  شود گویا آن که تلویحاً از این سند مستفاد مي

کند در  شود )حتي نيکول لورو نيز که در کتاب بدان اشاره مي سياست مشوّش است که اغلب کنار گذاشته مي

 آورد(. مياش سخني از آن به ميان ن مقاله

است، تا  oikos و محدودشدن به polis ي اخراج از منزله عدم شرکت در جنگ داخلي به
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به وضعيتّ غيرسياسيِ زندگي شخصي تقليل یابد. مسلماً این بدان معنا نيست که  citizenship شهروندي

کند که عنصر سياسي  همچون شناساگري عمل مي سکون یونانيان نظر مساعدي به جنگ داخلي داشتند: بلکه

ي خصلت سياسي  کننده شدن که خود تعيين ي سياسي عنوان آستانه هم به سازد، آن ي نهایي فاش مي را در وهله

طور  (، همانpolis/oikos ها )سياسي/غيرسياسي، رو که تنش از آن  یا غيرسياسي یک موجود خاص است.

شوند، یا متصل و  ها استحاله یافته و قلب مي اي که در آن این تنش تند، آن آستانهایم، مقارن هس که تاکنون دیده

 یابد. کننده مي گردند، خصلتي تعيين منفصل مي

در حين انجام تحقيقاتم بر من عيان شد که مفاهيم بنيادین سياست دیگر توليد و پراکسيس نيستند،       .5

خالي « فایده»ي مفهوم  هستند. جاي یک تأمل فلسفي درباره use فایده و inoperativityناکارآمدي بلکه

محکمي « ي گرایانه فایده»اصطلاحاتي هستند که مدرنيته دلالت ضمني « کردن استفاده»و « فایده»است. 

شان را نيز دگرگون ساخته است. با بررسي فعل  بدانان بخشيده، امري که معناي اصلي

نظر  معنایي مستقل ندارد،  یابيم که این فعل به شود درمي ترجمه مي« دنکر استفاده»که به  chresthai یوناني

توان در حالت مفعول با واسطه یا  آید، آن را مي کند که در پي مي بلکه معناي خود را از اصطلاحي اخذ مي

 توان آن را در حالت مفعول مستقيم دید. یک ترکيب اضافي یافت، و هرگز نمي

Chresthai theoiگرفتن از یک روحاني مشورت« = کردن از خدا استفاده»شود  الفظي مي ، که تحت 

Chresthai nostouکردن نوستالژیا تجربه« = کردن از بازگشت استفاده»شود  الفظي مي ، که تحت 

Chresthai logoiگفتن سخن« = کردن از زبان استفاده»شود  الفظي مي ، که تحت 

Chresthai symphorai، بداقبال بودن« = کردن از شوربختي استفاده»شود  الفظي مي تحت که 

Chresthai gynaikiي جنسي با  برقراري رابطه« = کردن از یک زن استفاده»شود  الفظي مي ، که تحت

 یک زن

Chresthai you poleiجستن در حيات سياسي شرکت« = کردن از شهر استفاده»شود  الفظي مي ، که تحت 

Chresthai keiriاي زدن با مشت ضربه« = کردن از دست استفاده»شود  فظي ميال ، که تحت 

بندي  طبقه middle verbs «وسط»ي افعال  فعلي است که دستوردانان آن را در زمره chresthai فعل

اند هم مجهول. تحقيق بنِوِنيست در مورد افعالِ  اند نه مجهول، بلکه هم معلوم کنند، یعني افعالي که نه معلوم مي

( و خارج از subjectدهد، گرچه افعال معلوم حاکي از فرآیندي هستند که با آغاز از فاعل ) وسط نشان مي

شود: فاعل نسبت به  دهد که در خودِ فاعل متمرکز مي ن ميفعل وسط ... فرآیندي را نشا»یابند،  او تحقق مي
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هایي چند از افعالي که تنها  ي مثال (. با ارائهBenveniste, 1971, page 168« )فرآیند دروني است

توان موقعيت غریب فاعل را نشان داد،  خوبي مي ( استعمال دارند بهmedia tantumشکل فعل وسط ) به

، nascor، به لاتينgignomai رون فرآیندي قرار دارد که خود عامل آن است:موقعيت غریبي که فاعل د

معناي  ، بهpatior ، فعل لاتينpenomai معناي مردن؛ ، بهmorior معناي[ متولدشدن؛ فعل لاتين ]به

، و fungor، fruor، godere گفتن؛ ، سخنloquor ، فعل لاتينphato گفتن؛ ، دروغKeimai کشيدن؛ رنج

فاعل مکان این فرآیند است، حتي اگر این فرآیند، همچون فعل »جملگي این موارد،  غيره: در

( نياز داشته باشد؛ فاعل مرکز و در عين object، به یک مفعول )manyateیا فعل سانسکریت furor لاتين

 (.page 168« )رسد رساند که در او به سرانجام مي حال عامل این فرآیند است: او چيزي را به سرانجام مي

دسته از افعال وسطي بارز است که در حالت معلوم نيز کاربرد  ضدّیت با افعال معلوم در آن

بدل  koima ، که در آن فاعل نسبت به آن فرآیند دروني است، سپس به«خوابد او مي»، koimatai دارند:

جا مکان این فرآیند  ، در این«شود خواباند، باعث خوابيدن کسي مي او )کسي یا چيزي( را مي»شود،  مي

شود.  یابد که به مفعول بدل مي ي دیگري تسرّي مي اي متعدّي به کلمه گونه دیگر در فاعل نيست و فرآیند به

، «ایستد ک بازیگر بالاي سر آن ميکه بيرون از این فرآیند قرار گرفته، حال همچون ی»جا فاعل،  این

(Benveniste, 1971, page 168بيروني را به ( و متعاقباً عمل باید یک مفعول )ابژه )  عنوان هدف خود

اي  ي ویژه ي فعل وسط با فعل معلوم، بنِوِنيست به رابطه تر، در بحث مربوط به رابطه برگزیند. چند خط پایين

بحثي »شود که فاعل هم عامل و هم مکان آن است:  و فرآیندي قائل مي پردازد که فعلِ وسط بين فاعل مي

که آیا این فرآیند نسبت به فاعل دروني  مطرح است در رابطه با وضعيت فاعل با نظر به فرآیند، بسته به این

که  هم بسته به این توان همچون یک عامل درنظر گرفت، آن که آیا فرآیند را مي است یا بيروني، ]دیگر[ این

 ilکه، در حالت وسط، متأثر از عملي دیگر ] کند، یا این فرآیند، در حالت معلوم، یک عمل را عملي مي

effectue en s’affectantعملي مي ]  ( "شودpage 168.) 

کوشد معناي فعل وسط را شرح دهد:  ي فرمول تکيني که بنِوِنيست از طریق آن مي بيایيد تأملي کنيم درباره

(. از طرفي، فاعلي که عملي را به انجام il effectue en s’affectantشود ) لي دیگر عملي ميمتأثر از عم

گذارد، بلکه پيش از هر  اي متعدّي بر یک مفعول اثر نمي گونه رساند، چون آن را به انجام رسانده، به مي

گر، دقيقاً به همين دليل، سازد؛ از طرف دی کند و آن را از خود متأثر مي چيزي به خود در فرآیند اشاره مي

ایستد، بلکه خود مکان  گيرد، که در آن فاعل بالاي سر عمل نمي فرآیند یک توپولوژي تکين را فرض مي

گذاري مشهود است، فعلِ وسط خود در فضایي نامعينّ ميان فاعل و  طور که در نام وقوع آن است. همان

گيرد  ( و معلوم و مجهول قرار مي2ان کنش( )اي هم مفعول است هم مک گونه به agent  مفعول )عامل
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 )عامل متأثر از عمل خویش است(.

تواند با مفعول  نمي chresthai که چرا فعلِ  توانيم دليل این را درک کنيم  ، بهتر مي«وسط»ي  از این زاویه

معلوم به سوي آید. فرآیند از یک فاعل  واسطه بياید، بلکه هميشه با مفعول باواسطه یا ترکيب اضافي مي بي

کشد، به همان شکلي که خود در  رود، بلکه پاي فاعل را در خود وسط مي اش نمي مفعول مجزّا از عمل

 «.شده است داده»مفعول نيز مندرج است و بدان 

اي است که شخص با خود  این فعل مبيّن رابطه را تعریف کرد: chresthai توان کوشيد معناي حال مي

آن  که با یک موجود خاص در ارتباط است. کند آن را دریافت مي  اداميتأثيري که فرد م دارد،

بخت تجربه  کند[ خود را همچون شخصي نگون اش استفاده مي ]از شوربختي synphorai chretai که

خود  utitur honore دهد؛ آن کس که سازد و نشان مي بخت برمي عنوان شخصي نگون کند، خود را به مي

]از یک بازگشت  nosthoi chretai کند؛ او که را با انجام وظيفه یا اطاعت از دستور اثبات و تعریف مي

 کند. کند[ خود را متأثر از ميل به بازگشت تجربه مي استفاده مي

است. نه « سوژه»شناسي در حالت وسط( مفهوم  شناسيِ )هستي اي هستي ي ریشه درنتيجه، ماحصل  استحاله

سازد،  کردن برمي اي که خود را تنها ازطریق استفاده کند، بلکه سوژه ي که از یک ابژه استفاده ميا سوژه

شود اخلاقي و سياسي است،  اي که در این استفاده برساخته مي همان با دیگري در ارتباط بودن. سوژه

استفاده، بدین  دهد. هي ميبا یک تن دیگر در ارتباط است بر تأثير دریافتي از وي گوا  که این سوژه مادامي

ي دیگري(  مثابه کند که با تني دیگر )یا با تن خود به معنا، تأثيري است که یک تن مادامي آن را دریافت مي

 در ارتباط است.

معناي سکون نيست، بلکه نام عملياتي است که  (. ناکارآمدي بهinoperativityدرباب مفهوم ناکارآمدي )      .6

شود.  شان را موجب مي ي، مذهبي، زباني و غيره( را غيرفعال ساخته و ناکارآمديکارها )ي اقتصاد

طور گذرا  ( به1097b, 22 sqq) اخلاق نيکوماخوسي اي است که ارسطو در بازگشت به مسأله قضيه  

گونه  پرسد آیا، آن ، علم سياست، ميepisteme politike ي گاه که، در متنِ تعریف ابژه کند، آن مطرح مي

اش انجام  ( متناسب با شغلergonور دیگري کاري ) ساز، نجّار، یا هر پيشه ي فلوت، مجسمه ه یک نوازندهک

، argos که وي درمقابل   وجود دارد یا این ergon معناي واقعي چيزي شبيه یک ، براي انسان نيز به دهد مي

 فاقد کار یا ناکارآمد است.

، فعاليت، یا energeia نيست، بل همان چيزي است که« کار»معناي  انسان صرفاً به Ergon در این متن،

که آیا انسان واجد یا فاقدِ کار است اهميتي  رو، این پرسش  دهد. از این بودني درخور انسان معنا مي-عمل-در
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انسان بدان بستگي  کننده دارد، زیرا نه تنها امکان تعيين یک ماهيتّ و ذات حقيقي براي استراتژیک و تعيين

بختي و سياست او نيز بر آن استوار است. درنتيجه، این  دانيم، تعریف خوش طور که مي دارد، بلکه، همان

ي انسان،  مثابه بودنِ انسان به-عمل-، یا درenergeiaتر دارد، و مستلزم امکان شناسایي مسأله معنایي وسيع

 تواند متصور شود. که وي مياي است  مستقل و وراي اشکال اجتماعي و انضمامي

کشد. درمقابل، من کوشيدم، با رجوع  یا ناکارآمديِ ذاتي انسان دست مي argia ي ارسطو خيلي زود از ایده

اي بياندیشم  شود، به انسان همچون موجودِ زنده به یک سنت باستاني که در آراي ابِن رشد و دانته رؤیت مي

گي ناب  ي موجودي برخوردار از بالقوه مثابه خوردار نيست: بهي خاصي بر که کار ندارد، یعني از حرفه

(potenzaکه هيچ هویت و کاري نمي ،)  تواند آن را به ته رساند. این ناکارآمديِ ذاتي انسان را نباید

باید همچون فعاليتي فهميد که عبارت است از  ي توقفِ کل فعاليتّ انگاشت، بلکه آن را مي منزله به

ي احتمالي جدید.  یا فایده  ها براي یک استفاده داشتن آن  نگاه  ارها و توليدات انساني، و گشودهناکارآمدسازي ک

( بخشيده است زیر سؤال بریم و این پرسش laborضرورت دارد اولویتي را که سنت چپ به توليد و کار )

ها  مستلزم نقد این انگارهي نخست  را مطرح کنيم که آیا تلاش براي تعریف فعاليت حقيقتاً انساني در وهله

 نيست.

خداي  اش از همان آغاز خود را در تقابل با شود ـ و خداي خالق عصر مدرن، که از مسيحيت آغاز مي

( ـ اساساً قادر نيست ناکارآمدي را جز در شکل منفيِ تعليقِ 3کرد ) ها تعریف مي پاگانdeus otiosus کارِ  بي

[ بوده است، که در la festaضيافت ] هاي فکرکردن به ناکارآمدي   وهکار در نظر آورد. بنابراین یکي از شي

 شد. درک مي melacha ي تعليق موقتي فعاليت مولِّد، یا منزله ي یهودیان اساساً به مورد شنبه

نگرفته در آن، بلکه عمدتاً این واقعيت است که   سازد نه فقط کارهاي انجام چه ضيافت را متمایز مي اما آن

خویش، یا از دلایل و مقاصدي رها و « اقتصاد»گردد، از  پذیرد ناتمام و ناکارآمد مي آن انجام مي چه در آن

ي  ندادن، بدین اعتبار، تنها نمونه بخشيدند )و انجام شود که طي روزهاي هفته بدان عمل معنا مي تعليق مي

پوشد،  ن نيست؛ اگر چيزي ميخاطر خورد خورد، فقط به چنين تعليقي است(. اگر کسي چيزي مي افراطي این

شود، صرفاً براي خاطر سرِ  گرفتن در برابر سرما نيست؛ اگر از خواب بيدار مي تنها براي پوشش یا پناه

گوید، تنها  خواهد جایي برود؛ اگر سخني مي زند، فقط براي این نيست که مي کار رفتن نيست؛ اگر قدمي مي

 کند، صرفاً براي داد و ستد نيست. مبادله مي براي تبادل اطلاعات نيست؛ اگر چيزهایي را

( را وسط نکشد، یعني، ضيافتي destitutiveضيافتي وجود ندارد که، تا حدي، پاي یک عنصر برانداز )

وجود ندارد که پيش از هر چيز با ناکارآمدسازي کارهاي انسان آغار نشده باشد. طبق شرح پيترِ 

(Giuseppe Pitre، 1841-1916در مراس ،)نام  م سيسيليِ ضيافت مردگان، مردگان )یا زني پير به
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معناي هدایایي که در مراسم ضيافت آغاز سال نو بين افراد  ، بهstrena ي لاتين استرینا، برگرفته از کلمه

کردند تا بعد به کودکان ارزاني دارند )نظير این در  شد( از خياطان، تجّار و نانوایان دزدي مي ردوبدل مي

شود، مانند مراسم هالووین، که در آن کودکان اداي  شود نيز دیده مي که هدایا را شامل مي هر ضيافتي

آورند(. در هر ضيافت کارناوالي، همچون مراسم رومي ساتورناليا، مناسبات اجتماعي  مردگان را درمي

د، بلکه قدرت نيز توانستند بر اربابان خویش حکم برانن شدند: نه فقط بردگان مي موجود تعليق و واژگون مي

گرفت. بدین  ( که جاي شاه قانوني را ميsaturalicius princepsشد ) اي قرار داده مي در دستان شاه قلابي

ساخت.  ها و نيروهاي موجود آشکار مي طریق، ضيافت، پيش از هر چيز، خود را با ازکارانداختن ارزش

، ليکن آیا رقص چيزي نيست جز همان «ندهاي باستانيِ بدون رقص وجود ندار ضيافت»قول لوسين،  به

)که در   شان؟ و صورتک نيدن بدن از حرکات سودجویانه، قسمي نمایش ایماها در ناکارآمديِ ناب رها

 کند؟ اثر مي چه که چهره را خنثي و بي کند( چيست جز آن را به طرق گوناگون ایفا مي  ها یک نقش ضيافت

منظور فکرکردن به ناکارآمدي  تواند پارادایمي در اختيارمان بگذارد به تنها از این منظر است که ضيافت مي

 ي مدلي براي سياست. مثابه به

الواقع، آیا شعر  را توضيح دهيم. في« عمليات ناکارآمد»دهد تا چگونگي فهم این  ي یک مثال اجازه مي ارائه

دهد، عملياتي که مبتني است بر ناکارآمدسازي و ازکارانداختن  ن رخ ميچيزي نيست جز عملياتي که در زبا

چه شعر از  ي جدید احتمالي گشوده بماند؟ آن کارکرد خبري و ارتباطي زبان، بدین منظور که براي استفاده

به انجام رسانند.   شود، سياست و فلسفه باید براي قدرت عمل گفتن بدان نایل مي گيِ سخن براي بالقوه

کند که بدن انسان به انجام چه کارهایي  اکارآمدسازي عمليات بيولوژیک، اقتصادي و اجتماعي، معلوم مين

 دارد. ي جدید احتمالي گشوده نگاه مي تواناست، و آن را براي یک استفاده

ند، شناختي بنيادین نه کار بلکه ناکارآمدي است، و اگر ناکارآمدي بتوا ي هستي اگر امروزه مسأله      .7

قدرت »تواند  گاه مفهوم سياسي متناظر با آن دیگر نمي حال، تنها از طریق یک کار مستقر شود، آن بااین

 Potenza« ]قدرت برانداز»توان  [ باشد، بل همان است که ميpotere constituente« ]برسازنده

destituenteیا خشونتي که قانون جدید را ها را با قدرت برسازنده،  ها و شورش [ ناميد. همچنين اگر انقلاب

هاي  سازد، یکي بگيریم، براي تفکر درباب یک قدرتِ برانداز باید کاملاً استراتژي گذارد و برمي بنيان مي

ي سياست آینده است. قدرتي که صرفاً فقط با  دیگري را متصور شویم، که تشریح و تعریف آن وظيفه

ي  وقفه هم در دیالکتيک ناگزیر و بي علم خواهد کرد، آنشود دیگر بار در شکلي دیگر قد  خشونت ساقط مي

    سازد و خشونتي که حافظ آن است.  ميان قدرت برسازنده و قدرت برساخته، خشونتي که قانون را مي

مسأله فکرکردن به مفهومي است که تازه قرار است در تأمل سياسي معاصر هویدا شود. در همين راستا، 
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که به هر طریق بکوشد  کند بي آن اشاره مي« ptere destituente»ي یک   ایده ترونتي در یک مصاحبه به

آید که در آن شناسایي یک سوبژکتيویته عنصر بنيادین سياست  تعریفي از آن ارائه دهد. او از سنتي مي

زند.  هاي سياسي پيوند مي ي افول سوبژکتيویته رسد که آن را به دوره نظر مي شود، بنابراین به محسوب مي

کنيم، مسآله خود  ي افول و با زیر سؤال بردن همين مفهوم از سوبژکتيویته آغاز مي  براي ما، که از این دوره

  کند. را با کلمات دیگري عرضه مي

کوشيد شکلي از  پروراند، وي مي ي را در سر مي«برانداختن»چنين  نقد خشونت، ي بنيامين نيز در مقاله

شکستنِ این حلقه که گرفتارِ طلسم  از پي درهم»دهد:  ن دیالکتيک تن نميخشونت را شرح دهد که به ای

هایي که  ي خشونت همراه همه ( قانون بهEntsetzungاي قانون است، از پي برانداختن ) اشَکال اسطوره

ر اند، و نهایتاً از پي براندازي خودِ خشونتِ دولتي، یک عص که آنان نيز متکي به قانون مبناي آنند، چنان

به چه « برانداختن قانون»(. حال Benjamin, 1977, page 202( )4« )کند تاریخي نو ظهور مي

 معناست؟ و خشونت براندازي که فقط برسازنده نيست چيست؟

را در « قدرت برانداز»شود که ناکارآمد و خلع گشته است. بنيامين این  اثر مي طور کامل بي تنها آن قدرتي به

دهد.  یابد، که سورِل آن را در تقابل با اعتصاب عمومي سياسي قرار مي ري مياعتصاب عمومي پرولت

چراکه صرفاً موجب »گرچه توقف کار در اعتصاب عمومي سياسي با خشونت همراه است، 

شود، شکل دوم ]یعني اعتصاب عمومي پرولتري[ درمقام  هایي بيروني در شرایط کار مي وتعدیل جرح

(. در واقع، این قسم اعتصاب Benjamin, 1977, page 194( )5« )است ي ناب از خشونت بري وسيله

نيست، « تعدیل و پس از اعطاي برخي امتيازات بيروني و انجام این یا آن جرح»مستلزم ازسرگيري کار 

چه هست تصميم براي ازسرگيري آن نوع کاري است که سراپا دگرگون شده باشد، کاري که دیگر  بلکه آن

زیرـوـروشدني که این نوع اعتصاب، بيش از آن که علت آن باشد »ولت نيست؛ یعني ي د تحت سيطره

(veranlasstنقطه ،) ي اوج و فرجام آن است (vollziehtتفاوت بين .) veranlassenمعناي  ، به

، مبيّن تضادي «بخشيدن، فرجام چيزي بودن تحقق»معناي  ، بهvollziehn ، و«شدن شدن، باعث موجب»

هم  آفریند، آن کند و همواره ازنو اشکال جدیدي از قانون را مي است بين قدرت برسازنده، که تخریب مي

واسطه  بي  بار براي هميشه، که کاملاً آن را براندازد، و قدرت برانداز، که، با خلع قانون یک بدون این

ساز است، و دومي  قانون به همين دليل، اقدام به اعتصاب از نوع اول  »کند.  ید را رسماً آغاز ميواقعيتي جد

 (page 194( .)6« )برعکس آنارشيستي است

ي شریعت )قانون(  ي پل با مسأله یک مثال براي استراتژيِ برانداز که نه مخرّب است نه ویرانگر مواجهه

ساختن  دهد، که به معناي ناکارآمد توضيح مي katargein با فعل است. پلُ نسبت ميان مسيح و شریعت را
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(argosیا غيرفعّال ) گونه توضيح  اسِتيِن درخصوص معناي این فعل این تزاروسِ  کردن است )فرهنگ

(. پس پُل redo aergon et inefficacem, facio cessare ab opera suo, tollo, aboleo دهد: مي

( katargese( را ناکارآمد )potenza(، سلطه و قدرت )potereهرگونه قانون )»ح تواند بنویسد که مسي مي

است که فرجام و تحقق  telos مسيح غایتي»که  ( و در عين حال، اینCorinthians 15:24 1« )سازد مي

 جا ناکارآمدي و تحقق کاملاً با هم مطابقت دارند. در فرازي دیگر، (: در این10:4)روميان « شریعت است

(. برگردان 7( )7: 5-6)روميان « اند نسبت به شریعت ناکارآمد گشته»گوید که  او از مؤمناني سخن مي

غلط است )در ولگاته یا همان انجيلِ لاتين این فعل با احتياط « کردن تخریب یا ملغي»مرسوم این فعل به 

تر به این دليل که پلُ  شدن یا رهاشدن از چيزي[ ترجمه شده است(، بيش معناي تهي ]به evacuariتر به بيش

 nomon« )با قاطعيتّ از شریعت دفاع کند»کند که برآن است تا  اي مشهور اعلام مي در قطعه

istanomen لوتر، با شهودي که اهميتش از چشمان هگل نيز دور نماند،3: 31روميان  ـ .) katargein  را

 «.کردن حفظ»است هم « کردن ملغي»معناي  کند؛ یعني، فعلي که هم به ترجمه مي aufheben هب

مقدّس و »توان گفت که براي پلُ مسأله امحاي شریعت نيست، شریعتي که  به هر حال، با اطمينان مي

یعت است که ي شر واسطه سازيِ عمل آن در نسبت با گناه است، زیرا به است، بلکه مسأله غيرفعال« عادلانه

! درنمي یافتم آزمندي مکن به راستي اگر شریعت نگفته بود:»یابند:  مردم بر گناه و آزمندي آگاهي مي

هاي از هر دست را در من  ي حکم، آزمندي واسطه  آزمندي چيست. ليک گناه فرصت را غنيمت شمرد و به

 (.7:8)روميان « ، فعال ساخت یا به کار انداخت(kateirgasatoبرانگيخت )

که شریعت را  هم بدون این کند، آن اثر و ناکار مي کارافتادن قانون یا شریعت را بي ایمان مسيحایي همين به

شریعتي است بري از قدرت حکم ـ یعني، شریعتي که « شود قاطعانه دفاع مي»ملغي کند. شریعتي که از آن 

ـ روميان  ton ergon ؛2:15فسُِسيان ـ رساله به اِ  nomos ton entolonدیگر واجد احکام و کار نيست )

(. و ایمان در ذات خود کار نيست، 3:27روميان  -nomos pisteos(، بلکه شریعت ایمان است )3:27

ـ « پذیرد شود و موعظه با کلام مسيح انجام مي ایمان از موعظه زاده مي)»ي کلام ]مسيح[ است  بلکه تجربه

 (.10:17روميان 

، شکل ـ حيات مسيحي را از 7ي اول به کُرَنتيان فصل  کننده از رساله اي تعيين طعهاز طرف دیگر، پلُ، در ق

گویم که وقت تنگ است. زین پس  اي برادران، شما را مي»دهد:  )گویي نه( شرح مي hos meطریق فرمول

آنان که در  گریند؛ گریند، چنان که گویي نمي آنان که زن دارند، چنان بزیند که گویي زن ندارند؛ آنان که مي

خرند، چنان که گویي مالک نيستند؛ آنان که از این  اند، چنان که گویي در شادي نيستند؛ آنان که مي شادي

 «.ي این جهان در گذر است برند. چرا که چهره راستي بهره نمي  برند چنان که گویي به جهان بهره مي
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سازي هر گونه  قالبِ گویي نه معادل غيرفعال کردن در برانداختني است بدون امتناع. زندگي« گویي نه»این 

که هویتي جدید وضع شود. بدین تعبير، یک شکل ـ حيات  هم بدون این کيفيت قضایي و اجتماعي است، آن

کند که در بستر آن خود را درحال زیستن  اي را خلع مي گيرانه شرایط زندگي همان چيزي است که پي

قول پلُ، اگر به هنگام دعوت  جوید. به ها بهره مي یط را نفي کند، فقط از آنشرا  که آن یابد، البته بدون این مي

تواني آزاد گردي، از وضع بندگي خویش کمال بهره را بجوي  خویش بنده بودي، غمت نباشد. و حتي اگر مي

کل مسيحيِ کننده در ش گي خلع جا نامي است براي آن بالقوه در این« بهره(. »7:21ي اول به کُرَنتيان  )رساله

 (.to schema tou kosmou toutouاندازد ) را برمي« طرح این جهان»حيات، که 

گي براندازي است که هم سنت آنارشيستي و هم تفکر قرن بيستمي به دنبال تعریف آن بودند،  این همان بالقوه

، و شکستن آرخه الواقع در این امر توفيقي کسب کنند. تخریب سنت توسط هایدگر، واسازي که في بي آن

هایي  خواندم، جملگي تلاش« شناسي فلسفي دیرینه»چه به تبعيتّ از فوکو  ها توسط شورمان، و آن هژموني

.  منظور برانداختن آن تاریخي به a priori اَمرِ پيشينيِ براي بازگشت به یک  هستند شایسته اما ناکافي

ي  منزله توان به ي ما را مي ي سياسي زمانهها اي از عمل آوانگاردهاي هنري و جنبش همچنين بخش عمده

هایي چه بسا  رساندن براندازي کار، کوششي که درعوض به بازآفریني قدرت کوششي دید براي به سرانجام

 تر از هر مشروعيتي تهي گشته بودند. تر ختم شد چراکه پيش ظالمانه

ي نخست و فقط در  ن امر در وهلهفرسا، زیرا ای براندازي قدرت و اعمال مربوط به آن کاري است طاقت

 اي برسازنده برانداز است. گونه تواند تحقق یابد. تنها یک شکل ـ حيات به قالب یک شکل ـ حيات است که مي

ها را به  توان آن گویند که، مانند افعال وسط، نه مي ( ميdeponentنما ) دستوردانان لاتين به افعالي مجهول

 ,sedo, sudo, dormino, iaceo, algeo, sitio, esurio هول:درستي فعل معلوم دانست نه مج

gaudeoکنند، بلکه  ؟ این افعال عملي را توصيف نمي«کنند خلع مي»نما چه چيزي را  . افعال وسط و مجهول

کنند. فاعل  سازند، و بدین طریق، آن را آشکار مي اثر و ناکارآمد مي کنند، یا عمل را بي آن را خلع مي

اً، به کلام بنِوِنيست، نسبت به فرآیند  دروني نيست، بلکه، پس از خلعِ عمل خویش، همراه با آن )سوژه( صرف

توانند معرّف پارادایمي باشند براي  شود. بدین معنا، این افعال مي گردد و به پرسش گرفته مي آشکار مي

 ي سوژه. ي جدیدي از تفکر درباب کنش و پراکسيس و همچنين نظریه شيوه

تر از نظم بورژوایي وجود ندارد. به همين معنا، در  بنيامين زماني نوشته بود که آنارشيستي      .8

گوید آنارشي واقعي از آن قدرت است. اگر این صحت  ها مي پازوليني یکي از فاشيست ي ساخته سالو فيلم

ها و  بست کوشد به آنارشي بياندیشد همچنان اسير بن توان فهميد چرا تفکري که مي گاه مي داشته باشد، آن

( the ex-ceptio( خود را به ميانجي حذف ادغاميِ )archeجا که قدرت ) پایان است. از آن تناقضات بي
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اي  سازد، تنها امکان براي تفکر درباب آنارشيِ واقعي مصادف است با نمایش آن قسم آنارشي آنارشي برمي

شود که ما آنارشيِ قدرت را به چنگ  اي ممکن مي که نسبت به قدرت دروني است. آنارشي فقط در لحظه

قانوني نيز صدق  به آنومي یا بيآوریم و براندازیم. همين شيوه در رابطه با هر تلاشي براي فکرکردن 

اي که قانون درون  شود، آن آنومي ي آنومي تنها از طریق نمایش و خلع آنومي ميسر مي کند: تفکر درباره مي

« آدِمي»خود و در وضعيتّ استثنایي فراچنگ آورده است. این درخصوص آن تفکري که سوداي فهم 

(ademyرا در سر مي ) آدِمي یا همان فقدانِ کند،  پروراند نيز صدق مي demos  یا مردمي که به دموکراسي

باید  رو است که مردمي که مي جا از آن در این« آدِمي»بخشد )قصد من از استعمال اصطلاح  معنا مي

نسبت به دموکراسي دروني است به ما   ِکه اي آدِمي بازنمایي شود طبق تعریف غایب است(. تنها نمایش آن

 ي آنان است. کند نماینده مردمي دست کشيم که دموکراسي تظاهر مي دهد از خيال اجازه مي

اي مصادف است با برانداختن؛ برنهادن در انجام هيچ کاري  ي این موارد، برساختن بي هيچ تتمه در همه

 کردن. انسجام ندارد الّا در خلع

جا  ي مهمي را در پي دارد. از آن نتيجه آرخه ي ساختاري براي مثابه استثناء به dispositif دستگاهِ  تعریف

کند، این امکان وجود ندارد  که قدرت از طریق حذفِ ادغامي آنارشي، آنومي، ناکارآمدي و غيره عمل مي

نخست لازم است شکلي را نشان دهيم که در قالب آن این   ها دسترسي داشته باشيم:  که مستقيماً به این سویه

ليکن، «: شود سياسي مي»شود و، بدین طریق،  مي« مستثني»يزي در دولت شوند. چ ها جذب قدرت مي سویه

)حيات برهنه، آنارشي به « برهنگي»که این اتفاق بيافتد، ضروري است تا آن چيز به وضعيت  براي این

ي وضعيتي که به قوت خود باقي است اما اجرا  منزله قانوني به ي جنگ همه عليه همه، آنومي یا بي مثابه

شناسيم )نظر به  شکل( تقليل یابد. ما از حيات تنها حيات برهنه را مي ي بي عنوان انبوهه د، آدِمي بهشو نمي

سياسي است(، از آنارشي فقط جنگ همه  dispositif دستگاهِ  شدنِ حيات جزئي لاینفک از که پزشکي این

 هذا. علي و قس بينيم جز آشوب و وضعيت استثنائي فهميم، از آنومي چيزي نمي عليه همه را مي

اي  دهد که اشکالي بومي هاي افرادي همچون ایليچ، کلاسترِس و زیگري نشان مي بنابراین، اهميت پژوهش

خواهي حيات، آنارشي، آنومي  سر متفاوت دارند. وقتي مي از اجتماعات آنوميک وجود دارند که خصلتي یک

برهاني که این مقولات در باید خود را ازشرّ آن شکلي  شان بازیابي، پس نخست مي و آدِمي را در حقيقت

ي یک  اند. به هر حال، این فقط یک رسالت نظري نيست و تنها به واسطه وضعيتِّ استثناء به خود گرفته

 تواند رخ دهد. شکل ـ حيات است که مي

اش جدا شود، حياتي که در آن هرگز  تواند از شکل حياتي است که هرگز نمي شکل ـ حيات مراد ما از

اش جدا شود حياتي است  تواند از شکل ا شبيه حيات برهنه از آن جدا ساخت. حياتي که نميتوان چيزي ر نمي
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خود چيزي که بيش از   نفسه خود حيات است، و در زندگي اش في ي خود براي زندگي، مسأله که، در شيوه

ها،  آن راه ي مورد توجه حياتي است که در اش است. پس مسأله ي زندگي دهد شيوه همه مورد توجه قرار مي

هاي حيات  تر از همه امکان نيستند، بلکه همواره و مهم وقایع اعمال و فرآیندهاي تکين زندگي هرگز صرفاً 

 [.potenzaگي ] هستند، هميشه و پيش از هر چيز بالقوه

ها یا  همبستگي انساني همبستگي بدن (1دهد،  آید، بسط مي تيکان این تعریف را در سه تز، که در پي مي

طور  اش متأثر است، همان هر بدن از شکل ـ حيات (2 شکل ـ حيات است، [همبستگي در]اد نيست، بلکهافر

چه هستم مربوط نيست،  شکل ـ حياتِ من فقط به آن (3 ، جذابيت و مزه، و(clinamen)کلينامِن  که ازیک

 شود. چه هستم مربوط مي بلکه به چگونه آن

را جایگزین  (،modality) مندي حالت شناسي ، یا هستيچگونگي شناسي جا لازم است هستي در این

چه هستم است. بدین تعبير،  آن« چگونه»هستم، بلکه « چه آن»ي مهم دیگر نه  کنيم. مسألهجوهر شناسي هستي

هاي  تعدیل و ( یا جرحmodesها ) ضروري است تز اسپينوزایي که براساس آن تنها وجود )جوهر( و حالت

ها وجود دارد.  رادیکاليزه شود. جوهر آن چيزي نيست که بر حالت مقدّم است و مستقل از آنآن وجود دارند 

خودش است « چگونگي»ها یا  تعدیل و هاي خویش نيست، جوهر فقط همان جرح وجود نيز چيزي جز حالت

  ي خود(.  یا شيوه quomodo )همان

سازد که بر تلقي غربي  اي را ممکن مي شناختي مند ]یا مُدال[ فراتررفتن از تفاوت هستي شناسي حالت هستي

هماني است نه تفاوت، زیرا حالت هم  ها نه مبتني بر این از وجود حاکم بوده است. نسبت ميان وجود و حالت

همان شدنِ  کند ـ یعني، همان این که به این تقارن اشاره مي همان است هم متفاوت ـ یا این باره این به یک

[cadere insieme ]این دو اصطلاح. بدین معنا، مسأله ( ي وحدت وجودpantheism به شکل بدي )

« خدا = طبيعت»یعني یا( به معناي  sive)Deus sive natura شود: عبارت نحوي اسپينوزایي مطرح مي

مشتق   شرطي ]به معناي "اگر"[ و پذیرشي ]به معناي "از طرف دیگر"[ si  )چه از sive ي نيست: کلمه

( است، modalizationشدن ) مند به معناي "کذا" یا "چنين است در متن"( مبينّ حالت sic شده باشد چه از

چه الهي است وجودِ در خود نيست، بلکه  ي تفاوت. آن هماني به همان اندازه اثرسازي و ناکاميِ این یعني بي

هاي خود  شدن ـ در حالت ـ زاده« شدن طبيعي»خودش است، همان همواره از پيش تغييردادن و  sive همان

 است.

تعدیل  و گي و کنش است. جرح شناسي مُدال از همان آغاز به معناي بازاندیشي به نسبت ميان بالقوه هستي

د را در آن محقق کرده و به ته رسد، و خو گي به عمل مي وجود عملياتي نيست که در آن چيزي از بالقوه

گي و عادت است، یا  ي بالقوه سازد تجربه چه کارآمدي را در یک شکل ـ حيات غيرفعّال مي رساند. آن مي
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سازد ]ارسطو  ندادن آشکار مي ي قدرت انجام مثابه اي است که خود را به گي ي هميشگي از بالقوه همان استفاده

کند که براساس آن  نامد، بدین ترتيب، او اصلي را صورتبندي مي ، ميگي ، یا عدم بالقوهadynamia آن را

–Met.1046°, pages 30« )گي است بالقوه گي جملگي، بر همين اساس و در همين مورد، عدم بالقوه»

توان با یک کار دیگر به انجام  مربوط به آن( را نمي energeia ([. براندازي درکاربودنِ کار )یا31

شود که به معناي واقعي کلمه به قوت خود باقي است و  اي محقق مي گي مهم تنها توسط بالقوه رساند،بلکه این

که در   (، تفکر، هنگاميDe Anima 429b, pages 9–10قول ارسطو ) دهد. به خود را نيز واقعاً نشان مي

ماند، و در نتيجه قادر است به  چنان بالقوه باقي مي اي هم گونه اندیشد، به فهم مي عمل به هر کدام از موارد قابل

سازد. براندازي  گي است که براندازي کار را ممکن مي ناپذیرِ بالقوه ي تقليل خود بياندیشد. تنها همين باقيمانده

گيرد، یا نمایش  اي است که از آن نشأت مي گي کار بدین تعبير به معناي بازگرداندن کار به بالقوه

 یابد. جا حکمفرما است و ادامه مي مانگي موجود در آن که ه بالقوه عدم

)یا هميشه  نيستند یک شکلي از حيات قرار دارند، ليکن همگي یک شکل ـ حيات در تمامي موجودات زنده

سازد، نه تنها جملگي اشکال منفرد حيات را غيرفعال  خود را برمي اي که شکل ـ حيات   نيستند(. در آن لحظه

کند که حيات  را غيرفعال و ناکار مي dispositif سازد، بلکه نخست آن دستگاهي ساخته و ناکارآمد مي

تواند خود را  سازد. تنها در زیستن یک حيات است که یک شکل ـ حيات مي برهنه را از حيات جدا مي

ماندگار در هر حيات برسازد. برساختن یک شکل ـ حيات کاملاً مقارن است با  رآمديِ دروني ناکا مثابه به

اي که بدان دچار یا پرتاب شده است. از این حيث، شکل ـ حيات  براندازي شرایط اجتماعي و بيولوژیکي

تي را (، شکل ـ حيات از درون  همان ژس8( است )facticalمند ) ابطال جملگي وظایف و کارهاي واقع

کارها و وظایف به حيات خود   شود و در آن ي آن حفظ مي کند که به وسيله سازد و خلع مي دچار تنشِ مي

تر نيست، قسمي اصل برتر یا چيزي، که  دهد. مسأله فکرکردن به یک شکل ـ حيات بهتر یا اصيل ادامه مي

و ناکارآمد سازد. ناکارآمدي یک کار  ها را باطل رسد تا آن مند سر مي از بيرونِ اشکال حيات و امور واقع

ها را خلع و ناکار سازد: ناکارآمدي کاملاً و  شود تا آن دیگر نيست که از جایي نامعلوم بر کارها ظاهر مي

 ، مقارن است.زیستن یک حيات ها، یا با اساساً با براندازي آن کار

( و theoriaورزانه ) غرب به حيات تأملي  اي را درک کنيم که سنت فلسفه توانيم نقش اساسي بنابراین، مي

حياتي است که کارها و  ناکارآمدي محول کرده است: پراکسيس، یا حياتِ به معناي دقيق کلمه انساني  

 girare a] کند فایده بدل مي سازد، با یک چرخش به چيزي بي ي زیستن را ناکارآمد مي کارکردهاي ویژه

vuotoورزي و ناکارآمدي، بدین معني،  دارد. تأمل امکان گشوده نگاه مي ها را نسبت به [، و بدین طریق آن

عوامل متافيزیکي بشرپيدایي هستند که موجود زنده را از شرّ هر گونه تقدیر بيولوژیک یا اجتماعي و 
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« هنر»و « سياست»ي کار که ما عادتاً  رهانند، و وي را نسبت به آن فقدان ویژه شده مي تکليف ازپيش تعيين

اي که در  بلکه نامي هستند بر آن سویه«: کار»اند نه صرفاً  کنند. سياست و هنر نه تکليف ميم گشوده مينا مي

شناختي و جسماني، مادّي و غيرمادّي، بيولوژیک و اجتماعي به معناي واقعي ناکارآمد  آن عمليات زبان

   گيرند.  گشته و مورد تأمل قرار مي

***    

 پانوشت:

و همچنين برگردان انگليسي این اصطلاح Potenza destituente اي است از  ترجمه« قدرت برانداز»رو،  ي پيش در مقاله    (1)

)به عنوان یک صفت( به معناي "نارسا" و "ضعيف" در زبان   destituent ي لاتين . کلمه”destituent power“یعني

یکي دیگر از مشتقات آن به معناي "فقير"، مورد استعمال قرار ، destitute ي انگليسي چندان رایج نيست و اغلب کلمه

اسم  destitutus شده" و "متروک" است که از در لاتين به معناي "رها destituteگيرد. لازم به ذکر است که مي

به معناي "بيرون" یا "جدا" de وند کردن" مشتق شده است: پيش به معناي "رهاکردن" یا "ترکdestituere مفعول

+ statuere  به معناي "قراردادن" است که شکل سببي فعل لاتين stare به معناي "ایستادن" است. بنابراین Potenza 

destituenteیا destituent powerقول آگامبن آن را  رو به گذارد و از این کند و بيرون مي قدرتي است که چيزي را جدا مي

گيرد، با  وام مي« نقد خشونت»ي  ود این اصطلاح را از والتر بنيامين در مقالهجا که آگامبن خ از آن«. سازد ناکارآمد مي»

را مناسب یافتم. بدین ترتيب، « برانداختن»ي فارسي این مقاله توسط مراد فرهادپور و اميد مهرگان، معادل  رجوع به ترجمه

« قدرت برساخته»و « قدرت برسازنده»ز گيرد که متشکل ا اي قرار مي در برابر آن حلقه« قدرت برانداز»در این مقاله 

  اثر" گردد. م.  باید به ميانجي این قدرت نوظهور "ناکارآمد" و "بي اي قانون است و مي گرفتار طلسم اشَکال اسطوره

معناي دارد که هم به  subject یا عامل نسبتي تمِاتيک با عمل دارد و از این حيث تفاوتي آشکار با agent شناسي، در زبان    (2)

اش با  یا عامل با توجه به رابطه agent که، شود، درحالي بر اساس نظم نحويِ جمله تعيين مي Subject فاعل است هم نهاد.

یا نهاد جمله عامل فعل  subject ي مجهول شود. به عنوان مثال، در یک جمله عمل، که فعل جمله مبينّ آن است، مشخص مي

 نيست. م.

(3)    deus otiosus وفتق امور جهان دست کشيده است. در اساطير پاگان، او خدایي است  خالقي است که از رتق کار خداي بي یا

دهد. لازم به ذکر است که در عصر روشنگري این  تر مي که از دخالت در جهان خسته شده و جاي خود را به خدایي جوان

اي از مداخله  بر اساس آن خدا پس از آفرینش جهان تا اندازه ( بدل شد کهDeism) طبيعي خداشناسيِ  هاي مفهوم به یکي از پایه

گرا این باور وجود داشت  کند. بنابراین در این سنت نوپاي فلسفي ـ دینيِ عقل در فرآیندهاي طبيعي و امور انساني خودداري مي

جا، مراد آگامبن از  رد. در ایني جهان پي ب توان به وجود یک خالقِ یکتا به عنوان آفریننده که از طریق عقل و مشاهده مي

خداي  ي مطلق الهي در مسيحيت و اي است که وي آن را در تقابل بين اراده گذاشتن بر فروبستگي اشاره به این مفهوم انگشت
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 دهد. م. پاگان نشان مي کارِ  بي

اد فرهادپور و اميد مهرگان استفاده ي مر ي والتر بنيامين از ترجمه نوشته نقد خشونت ي براي برگردان این سطور از مقاله    (4)

 . م.207، چاپ دوم، ص خشونت قانون و ام. کرده

 .195والتر بنيامين، همان، ص     (5)

 .195والتر بنيامين، همان، ص     (6)

مثالي کند که شریعت فقط در طول حيات آدمي بر او جاري است. او در ادامه  ( تصریح مي7: 1-6) ساله به روميانپل در ر    (7)

زند از حکم شریعت من باب نکاح ميان زن و مرد که براساس آن مادام که شوي زنده است، زن به حکم شریعت در عقد  مي

ي پيکر مسيح از شریعت رهانده  شود. پس مؤمنان نيز به واسطه وي است؛ ليکن اگر مرد بميرد، زن از شریعت شوي آزاد مي

قول پلُ، گناه به حکم  (. به7:14ي جسماني که به قدرت گناه فروخته شده است )شوند.شریعت روحاني است و آدمي موجود مي

بخشد اما ناتوان از آن  است. شریعت موسي به روح روشنایي مي نقش قدیم شریعت گيرد و این همان شریعت است که جان مي

کند، او  که نداي شریعت به آدمي حکم ميکند. به همين دليل هنگامي  است که آدمي را از گناه بازدارد، بلکه آن را تسهيل مي

بيند که با شریعت عقل او یا همان شریعت خدا در تضاد است، پس تنها عقوبت  شریعتي دیگر را در اعضاي جسم خویش مي

تواند وي را از این پيکري که محکوم به  رهاند. ليکن براي پلُ مسيح آن کسي است که مي مرگ است که او را از این گناه مي

 ي پایان نهاد. م. نقطه  شریعت قدیمگونه است که مسيح با مرگ خویش بر کند برهاند. این اش مي گمر

  

(8)    Facticity مندي  گيرد. طبق خوانش آگامبن از هایدگر، واقع مندي اصطلاحي است که آگامبن آن را از هایدگر وام مي یا واقع

گي و  شده سرگذاشتن این پرتاب گي دازاین به جهان است، و از این حيث براي دازاین امکان پشت شده مبينّ پرتاب

 theمند حياتي است که در معرض امر ناشایست ) ر حيات واقعآوردن آن وجود ندارد. افزون بر این، براي هایدگ فراچنگ

improper( یا نااصيل )inauthenticدهد:  ( قرار دارد. به زعم وي، نوع بشر یا دازاین در دو حالت به هستي خود ادامه مي

ما جذب  در حالت نااصيل،«. تفاوتي بي»ي قسمي حالت  ( به علاوهuneigentlich( و نااصيل )eigentlichاصيل )

هایي که نسبت  شوند، فعاليت شویم که توسط هنجارهاي حاکم تعریف مي اي مي هاي هرروزه بودن و فعاليت ـ روزمرگيِ درـجهان

ي خود اذعان  گرایانه مند و هستي اعتنا هستند. در مقابل، دازاینِ اصيل، به تناهي زمان مند و متناهي ما بي به هستيِ حادث، زمان

کند. اما بر اساس خوانش آگامبن از این زوج مفهومي، امر اصيل محتواي دیگري جز همان امر  آن خود مي دارد و آن را از

رفته را احيا کنيم، بلکه تنها  توانيم امر نااصيل یا اصالت ازدست معتقد است ما نمي سن پل نااصيل ندارد. آگامبن به پيروي از

  ي اخلاقي از آن داشته باشيم. م.ا مان استفاده توانيم در وضعيت حادث تاریخي مي

  ۱۳۹۴مهر۱۸
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